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 چكيده
گذاري خارجي بدون ترديد يکي از مهمترين ارکان توسعهه اتتاعادي    در دنياي امروزي، سرمايه 

هعاي فراوانعي را تيعر سعر      بر آن فعراز و نيعي    گردد که حقوق حاکم و اجتماعي محسوب مي
گذاري خارجي محاعو  ييع     سرمايه فرآيندگذاشته اسر. شکل امروزي نظام تانوني حاکم بر 

وسيهي از تحولات تأثيرگذرا اسر که بررسي عميق و تحليل ماهوي آن تحعولات متمعمن ايعن    
گعذاري خعارجي از    سعرمايه  فايده عملي اسر که افق ديد وسيهي را براي تهيه نقيعه راه حقعوق  

کنعد   منظر ملي و فراملي در آينده فراهم خواهد آورد. در اين ميان آنچه ذهن را به تکاتو وادار مي
گعذاري خعارجي در ادوار    يرح اين مسئله اسر که در بهد ملي و فراملي تحعو  حقعوق سعرمايه   

گعذاري   زه سعرمايه حعو  گذشته تحر تأثير چه عواملي محيطي بوده اسر؟ آيا توسعهه تواععد در  
خارجي همسو با نيازهاي موجعود بعوده اسعر؟ در عاعر کنعوني رويکعرد معورد هعد  بعراي          

توانعد   المللي چيسعر؟ آيعا ايعن رويکعرد معي      گذاري خارجي در بهد بين مندسازي سرمايه ضابطه
گذاري خارجي را کنتر  يا مرتفع سازد؟ در اين نوشتار تلاش شده تا بعا   تبهات ناخواسته سرمايه
گذاري خعارجي   تحولات حقوتي در حوزه سرمايه فرآيندالذکر، چگونگي  توجه به سئوالات فوق

 مورد تحليل ماهوي ترار گرفته و روند آتي اين تحولات تبيين گردد.
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 مقدمه  

ي دارد که بر اساس آن شخص فرآيندگذاري خارجي دلالر بر  از منظر مفهومي، سرمايه
گذار با هد  نفوذ تايدار در بازارهاي داراي تابلير، از يرق مختل  مبادرت بعه   سرمايه

توانعد    ينمايد که چنين عملياتي از دو منظر م تذير مي انتقا  سرمايه به کيورهاي سرمايه
گذار، به دليل خروج سرمايه از تلمعرو   از منظر سرمايه .اولاً :باعث بروز حساسير گردد

ق کيور متبوعش، ممکن اسر تممين امنير بازگير سرمايه بعه شعکل دلخعواه محق ع    
گذار خعارجي در تلمعرو    تذير، حمور مستمر سرمايه از منظر کيور سرمايه .ثانياً ؛نگردد

سياسي و اتتاادي کيور مذکور را دچار نوسان سازد يا فراتعر  آن ممکن اسر مهادلات 
از همه منجر به دخالر در امور داخلي و براندازي دولر ميزبان گردد. نگعاهي گعذرا و   

گذاري خارجي ايعن امعر را بعه     اجمالي بر روند تحو  تواعد و ضوابط حاکم بر سرمايه
تمعاد و تيعتر آراد در ايعن     سو محاو  نمايد که تواعد موجود از يک ذهن متبادر مي

هعاي سياسعي و اتتاعادي متهعدد در      حوزه، و از سوي ديگر زائيعده عوامعل و محعر    
گعذاري   باشند. در واتع تلايم نسبتاً تايدار در درياي سرمايه هاي زماني گوناگون مي برهه

اي را  خارجي، تيدايش سطوح مختلفي از ضوابط اعم از ضوابط ملي، دوجانبه يا منطقعه 
گونعه   گذاري خعارجي ايعن   همراه داشته اسر. تيخيص اين امر که چرا حوزه سرمايهبه 

مملود از ضوابط گوناگون گرديده اسر، مستلزم کنکاشعي عميعق در ماهيعر تحعولات     
خوانعد   باشد. در اين راستا، آنچه ذهن را به چالش فرا مي حقوتي حاکم بر اين تديده مي

هاي حقعوتي   ي در تيدايش و تحو  چارچوبيورهاچه عوامل يا فاکت .اولاً :اين اسر که
آيعا سعير تحعو      انعد؟ ثانيعاً.   گذاري خارجي در ادوار مختل  مؤثر بوده حاکم بر سرمايه
گذاري خارجي همسو با نيازهاي هر دوره بوده اسر به ديگر سعخن، آيعا    تواعد سرمايه

 فرآينعد ينعه از  وري به منعد سعاختن و بهعره    ي لازم در جهر نظعام يتواعد مذکور از تويا
در حا  حاضعر رويکعرد اتخعاذي بعراي      ؟ ثالثاً.اند گذاري خارجي برخوردار بوده سرمايه

باشد؟ آيعا   گذاري خارجي در بهد فراملي بر چه محوري استوار مي توسهه تواعد سرمايه
گعذاري   شدن تاسخگوي تبهات ناشي از سعرمايه  تواند در عار جهاني رويکرد مذکور مي
 خارجي باشد؟  
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گعذاري خعارجي در    رزيابي و تحليل ماهوي تواعد فهلي موجود در حوزه سرمايها
گعذاري خعارجي و    گيري حقوق سرمايه وهله او  نيازمند بررسي موشکافانه روند شکل

شناسي وتايع و عوامل تيراموني آن اسر که هد  اصلي ايعن نوشعتار را تيعکيل     آسي 
هاي حقعوتي   أخذ، سير تحو  و تطور نظامدهد. بر اين اساس و با توجه به منابع و م مي

مرحلعه مجعزا    3توان بعه   گذاري خارجي در دوران مهاصر را مي سرمايه فرآيندحاکم بر 
کعه از   «گري ي يا دوران نظاميايعار استهمارگر»تقسيم نمود. دوران نخسر موسوم به 

تحعر   اواسط ترن هجدهم شروع و تا تايان جنگ جهاني دوم ادامه يافعر. دوران دوم، 
تقريبعاً بعا تايعان جنعگ جهعاني دوم       «مداري ي يا دوران ضابطهيعار استهمارزدا»عنوان 

ميلادي يهني زمان فروتاشي شوروي سعابق جريعان يافعر.     0991شروع و تا اوايل دهه 
تقريباً از اوايل دهعه   «محوري عار جهاني يا دوران مهاهده»نهايتاً دوران سوم، موسوم به 

بندي فوق از منظر زمعاني بعر    ادامه دارد. لازم به ذکر اسر که دسته آغاز و تاکنون 0991
بعه خاعو      روابط اتتاادي ميان کيورها مبناي بروز حوادث خاصي اسر که تحوّ

اي که نظام تعانوني حعاکم    اليهاع ترار داده اسر به گونه گذاري خارجي را تحر سرمايه
   مانده اسر.بر اين گونه روابط نيز ماون از تحو  و دگرگوني ن

 گري ي يا دوران نظاميي. عصر استعمارگرا0
تنظيم روابط اتتاادي در بهد بين المللي در هر برهه از زمان نيازمند اتخعاذ تعدابير لازم   

ي، حمايعر از  يبوده اسر در عاعر اسعتهمارگرا  ها  آن براي کنتر  آثار و نتايج نامطلوب
اي  زکارهاي حقوتي نگرانعي عمعده  گذاري از يريق توسل به سا روابط تجاري و سرمايه

ويژه يي ترون هجعدهم  ه گرديد. زيرا در اين دوره ب براي دو  استهمارگر محسوب نمي
هعاي دو  تدرتمنعد در داخعل تلمعرو کيعورهاي       گذاري و نوزدهم، بخش اعظم سرمايه

سعلطه   ي کيورهاي تحريگرفر و از آنجا که سيستم تانوني و تما مستهمره صورت مي
هاي استهماري ترار داشر، احساس نياز مبرم براي  نفوذ تدرت گيري تحربه يور چيم

گذاري خعارجي وجعود    المللي براي حماير از سرمايه ايجاد تواعد و ضوابط در بهد بين
بعراي در  بهتعر سعاختار و ماهيعر روابعط       (Frieden, 1994, pp. 559-593).نداشر 

ايد تائل به يک تفکيک عملي ظري  گري ب در عار نظاميها  آن اتتاادي و نحوه تنظيم
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توان روابط اتتاادي دو  تدرتمند )استهمارگر( را  در اين زمينه گرديد بدين نحو که مي
 از دو زوايه به شرح مباحث آتي مورد ارزيابي و تحليل موشکافانه ترار داد. 

 . روابط اقتصادي دول استعمارگر با دول مستعمره0-0
جه به برتري نظعامي و اتتاعادي دو  اسعتهمارگر، اصعولاً     ي، با تويدر عار استهمارگرا

وضع تواعد ويژه از يريق انهقاد موافقتنامه دو يا چندجانبه به منظور حماير از تجارت 
گذاري اتباع دو  مذکور در تلمرو کيورهاي مستهمره دغدغعه چنعداني تلقعي     و سرمايه

اسعتهماري تععلاش  گرديعد زيعرا دو  اسعتهمارگر بععراي حفعو و تعدوام وضعهير        نمعي 
نمودند تا از يريق برتراري روابط اتتاادي و تجاري با افراد بومي صعاح  مناع     مي

ي کيعورهاي مسعتهمره،   يع هاي نظارتي و اجرا ها و سازمان سو، و نفوذ در دستگاه از يک
اي مطلعوب بعا اهعدا  و     وضع تواعد و ضوابط حاکم بر روابعط اتتاعادي را بعه گونعه    

المللي مجزا براي  رو بنيان نهادن يک سامانه حقوتي بين از اين مقاصد خود همسو سازند
 ،0339)حعدادي،   شعد  حماير از روابط اتتاادي با دو  مستهمره ضروري انگاشته نمي

 فرآينعد به عبارت گوياتر، دو  تدرتمنعد آن زمعان بعا نظعارت و کنتعر  بعر        .(041  
کهعاي   ، ريسک يا ريسگيري و وضع تواعد و ضوابط در تلمرو کيور تحر سلطه شکل

 رسعاندند  گونه کيورها را به حعداتل ممکعن معي    گذاري با اين توأم با تجارت و سرمايه

(Hopkins, 1980, p. 787). هاي نفوذ دو  تدرتمند جهر وضع  يکي از بارزترين نمونه
شود.  تواعد مطلوب و متناس  با اهدا  استهماري، کمپاني هند شرتي در نظر گرفته مي

بريتانيا از يريق اين نهاد توانمند، کليه تهاملات اتتاادي و سياسعي در کيعور   تادشاهي 
داد. نکته حعائز اهميعر    ثري تحر نظارت و کنتر  خود ترار ميؤهندوستان را به نحو م

وضعع و اجعراي    فرآينعد اي در  اين اسر که اين نهاد بعه ظعاهر تجعاري نقعش گسعترده     
هاي گوناگون  ن داشر و با اتخاذ سياسرمقررات اتتاادي و تجاري در کيور هندوستا
نمعود تعا محعيط تعانوني سعازگاري بعراي        از جمله تهامل با حاکمين محلي تعلاش معي  

بر . (Sornarajah, 2010, p. 20) هاي تجاري و اتتاادي اتباع بريتانيا فراهم آورد فهالير
ر روابعط  ي جنس و ماهييتوان چنين استنباط نمود که در عار استهماگرا اين اساس مي

حاکم بين دو  استهمارگر و مستهمره از نوعي بود که اساساً ضرورتي براي وضع تواعد 
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تر، ماهير غال  و مغلوبي رابطعه، خعود ضعامن     کننده وجود نداشر؛ به بيان ساده تنظيم
 تداوم و حماير از روابط اتتاادي بود. 

 . روابط اقتصادي دول استعمارگر با دول غيرمستعمره0-2

اي بعود کعه برخعي از      ي به گونهيالمللي در عار استهمارگرا ساختار روابط بينجنس و 
رو  گرفتنعد از ايعن   تعرار نمعي  هعا   آن رغم تلاش دو  تدرتمند تحر سعلطه  کيورها علي

هعاي   گونه از کيورها به دليل عدم نفوذ تعدرت  برتراري روابط تجاري و اتتاادي با اين
ها و خطرات عديده بود. در اين راستا،  أم با چالشاستهماري به اندازه دو  مستهمره، تو

گذاري اتباع خود  دو  تدرتمند براي حفو و تداوم روابط اتتاادي و حماير از سرمايه
هعاي حقعوتي و غيرحقعوتي بهعره      در تلمرو اين تبيل از کيورها از سازکارها و مکانيزم

مايه را کاهش دهند و جستند تا بدين يريق بتوانند ريسک ناشي از عدم بازگير سر مي
 منافع اتتاادي خود را در دراز مدت تممين نمايند.  

 . تنظيم روابط اقتصادي با توسل به سازکارهاي غيرحقوقي0-2-0
رويکرد دو  تدرتمند براي مقابله با خطرات ناشي از ضبط و ماادره سرمايه اتباع خود 

ياسي يعا نظعامي يعا هعر دو،     در تلمرو دو  غيرمستهمره، عموماً بر کاربرد راهکارهاي س
ويعژه توسعل   ه الذکر ب جهر حل اختلافات ممکن مبتني بود. استفاده از راهکارهاي فوق

ي يبه مداخله نظامي با توجه به شرايط و ساختار حاکم بر روابعط در عاعر اسعتهمارگرا   
رسعيد. در عمعل    مخاوصاً عدم توازان تدرت بين کيورها امري تابل توجيه به نظر معي 

ترکيبي از ديپلماسي و تهديد نظامي براي جلوگيري از اتدام دو  ميزبان به منظعور   غالباً
 گرديد.   گونه کيورها اعما  مي ي اتباع اينيتوتي  اموا  و دارا

گذاري اتبعاع   هاي مرسوم براي حماير از سرمايه           يکي از شيوه: حماير ديپلماتيک .ال 
بعود   «حمايعر دتيلماتيعک  »وسل به مکانيزم گري، ت دو  صاح  تدرت در عار نظامي

با توجه به برخي از مسعتندات موجعود، ظهعور و تيعدايش      .(00-4، صص 0331)ويژه، 
. (Brownlie, 2008, p. 500)گعردد   ايده حمايعر دتيلماتيعک بعه تعرون وسعطي برمعي      

گعذار   حماير ديپلماتيک از منافع اتباع بدين نحو بوده اسر کعه دولعر متبعوع سعرمايه    
نمود و عليه دولعر                     ي ميجي ادعاي خسارت توسط وي را به عنوان ادعاي خود تلق خار

المللي از چنعين   گرديد. در ترمينولوژي دعاوي بين ميزبان )مسئو ( مدعي احقاق حق مي
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يان شعا  .Koessler, 1946, pp. 180-194)) شعود                   ياد مي 0«ايسپوزا »حالتي تحر عنوان 
هعا يعي تعرون هجعدهم و      ذکر اسر که کاربرد اصل حماير دتيلماتيک توسعط دولعر  

توسعط ديعوان    0904نوزدهم ميلادي رواج بييتري يافر و حتي اصل مزبعور در سعا    
الملعل بعه رسعمير     يکي از اصو  اوليه حقوق بين المللي به عنوان دائمي دادگستري بين
دتيلماتيععک بععراي حفاظععر از  رويکععرد توسععل بععه حمايععر   0شععناخته شععده اسععر. 

بخش جلعوه ننمعود زيعرا     گذاري اتباع، عملاً به عنوان يک روش مؤثر و رضاير سرمايه
دولر متبوع شخص مدعي، تکليفي به حماير از تبهعه خعود نداشعر بعه عبعارت       .اولاً

شعد. در چنعين    گوياتر، اعما  حماير دتيلماتيک به عنوان امري اختيعاري شعناخته معي   
نظر گرفتن ملاحظات و تبهات سياسي و اتتاادي بهمعاً مبعادرت    ا با دره حالتي دولر

توانسر ساير اهدا  و  نمودند چرا که مداخله عجولانه مي  مي به حماير از تبهه متمرر
در عمعل غالبعاً اعمعا      .را به مخايره انعدازد. ثانيعاً  ها  آن منافع کلان سياسي و اتتاادي

صورتي ممکن بود که شخص موصو  تمام  ديده در حماير توسط دولر شخص زيان
نمود ولي موفق به احقعاق   راههاي جبران خسارت را بريبق توانين کيور ميزبان يي مي

به دليل اينکعه حمايعر دتيلماتيعک     .ثالثاً. Amerasinghe, 2004) )گرديد  حق خود نمي
ميزبعان   مبتني بر مذاکره بين کيورها بود هيچ تمميني وجود نداشر که در تايان دولر

شعد. بعا توجعه بعه      حاضر به جبران خسارت براساس شرايط دلخواه معدعي ضعرر معي   
گذاري  الذکر، کارآمدي ابزار حماير ديپلماتيک براي تأمين امنير سرمايه ملاحظات فوق

خارجي محل ترديد جدي بود به همين دليل کيورهاي صاح  سرمايه غافعل از ديگعر   
 .تهديد نظامي نبودند به ويژهروشها 

گذاري  از ديگر راهکارهاي اتخاذي براي حماير از سرمايه تهديد به مداخله نظامي: .ب
گيري از توان نظامي براي تييبرد اهدا  اتتاعادي   ي، بهرهيخارجي در عار استهمارگرا
يعاد   3«تعايق ع   تفنعگ  سياسعر »عنعوان   الملعل از آن تحعر   بود که در ادبيات روابط بين

هنگعامي کعه دو  اسعتهمارگر در    .  (Graham-Yooll, 2002, pp. 145-158) شعود  معي 
جريان روابط اتتاادي خود با دو  غيرمسعتهمره از مسعير حمايعر ديپلماتيعک راه بعه      

 بردند، متوسل به اعما  تهديد نظامي و يا حتي کاربرد آن عليه دولعر ميزبعان   جائي نمي
يکعي از  . (Tomz, 2007, pp. 114-157 & Waibel, 2011, pp. 29-37) شعدند  معي 

کعردن صعنهر نفعر ايعران تابعل       الذکر، در تمعيه ملعي   بارزترين مااديق سياسر فوق
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خيعز   باشد که در جريان آن دولر بريتانيا گزينه حمله نظامي به منعايق نفعر   مياهده مي
هعاي معؤثر بعراي بازسعتاندن امتيعاز نفعر از دسعر رفتعه          جنوب ايران را يکي از شيوه

 .(031-038، صعص  0331راسخي لنگعرودي،   ؛31-83، صص 0331دانسر )اتبا ،  مي
هعاي مرسعوم    رويکرد توسل به اعما  فيار از يريق کاربرد توان نظعامي يکعي از شعيوه   

ي اتباعيعان در تلمعرو ديگعر کيعورها بعوده      يي براي حماير از دارايدولتمردان امريکا
 Herring, 2008, pp. 153-155) اسر. در واتع تفسير دولر روزولر از دکترين مونرو،

& Renehan, 2006, pp. 17-26 ) آوري  صريحاً استفاده از نيروي نظامي را جهر جمعع
مطالبات اتباع امريکائي در ديگر کيورها مجاز نمود. عليرغم تاور اوليعه دو  صعاح    

تايق به مرور زمان مخعدوش گرديعد زيعرا از جنبعه     ع   سلطه، ارزش ذاتي سياسر تفنگ
گذاري خعارجي در عاعر    نظامي براي تممين امنير سرمايهکاربردي، توسل به سازکار 

گعذاران دو    توانسر حماير تايداري را براي منعافع سعرمايه   ي نه تنها نميياستهمارگرا
ساخر  الملل را دچار نوسان مي تدرتمند فراهم آورد، بلکه چنان جو حاکم بر روابط بين

نمعود کعه    بعان تهيعيج معي   گرايانعه را در درون تلمعرو کيعورهاي ميز    و احساسات ملعي 
ي از دسته رفته خود نداشعر. ممعافاً   ياي جزد تطع اميد از دارا گذارخارجي چاره سرمايه

از منظر تانوني، ميروعير کاربرد زور براي حماير از منافع اتباع، به مرور زمان معورد  
دکتعرين  »مريکاي لاتين بعا الهعام از   آچالش جدي ترار گرفر. از يک ير ، کيورهاي 

کوشيدند تا ميروعير استفاده از هرگونه مداخلعه نظعامي را مخعدوش نماينعد.      4«گودرا
 09اي خطاب به دولعر امريکعا در    لوئيس دراگو )وزير امور خارجه آرژانتين( در نوشته

در راستاي تکميل خعط ميعي دکتعرين معونرو چنعين اظهعار نمعود:         0910دسامبر سا  
تواند دليلعي بعراي مداخلعه     ي نميي  اروتامريکاي لاتين به برخي دوآبدهي يک کيور »

 ,Hershey, 1907) «نظامي يا حتي اشغا  خا  آن کيور توسط دو  مذکور تلقي گردد

pp. 26-45).      ( کعه منجعر بعه اتخعاذ     0913از يعر  ديگعر، در کنفعرانس صعله لاهعه )
خعذ مطالبعات تعراردادي    أگرديد صعريحاً کعاربرد زور بعراي     1تورترع   کنوانسيون دراگو

ي سعازکارهاي  يکعارا  ععدم . Sturchler, 2007, p.11) ) وسط دو  عمو ممنوع گرديعد ت
گعذاري   حماير ديپلماتيک و مداخله نظعامي بعراي تمعمين درازمعدت امنيعر سعرمايه      

خارجي موج  گرديد تا با گذشر زمان ضرورت استفاده از تدابير حقوتي و تراردادي 
 بييتر مورد توجه ترار گيرد.براي محدود ساختن اختيارات مطلق دو  ميزبان 
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 . تنظيم روابط اقتصادي با توسل به سازکارهاي حقوقي0-2-2
اي بعود کعه اسعتفاده از     ي بعه گونعه  يجنس و نوع روابط بين دو  در دوره اسعتهمارگرا  

الواتعع   ابزارهاي حقوتي براي تنظيم روابط اتتاادي از اتبا  چنداني برخوردار نبود. فعي 
و مغلوبي رابطه بين دو  استهمارگر و مستهمره از يکسو، و ععدم  به دليل ماهير غال  

هعاي   تيچيدگي و گستردگي روابط اتتاادي به شکل امروزي، کييي براي وضع تالع  
حقععوتي وجععود نداشععر و دو  تدرتمنععد نفععع خععود را گععاه در ديپلماسععي و گععاه در  

هعاي معورد    مکانيزم الوص  به مرور زمان تجربه نيان داد که دانستند. مع مي گري نظامي
اشاره همييه همراه با نتيجه مطلوب نيسر بلکه بايد يرحي درانداخر کعه مقبوليعر و   

محعوري بعراي تنظعيم روابعط اتتاعادي       ميروعير عمومي داشته باشد. لذا رويه تعانون 
تدريجاً در کانون افکار ترار گرفر. شايان ذکر اسر که گرچه اين تغيير نگعرش ماهيتعاً   

گردد مهذلک اينکه آيا تعدابير تعانوني معورد اسعتفاده در عاعر       رزيابي ميتحولي مثبر ا
ي و تعأثير سعازنده بعراي توسعهه و تمعمين امنيعر روابعط        يي واجعد کعارا  ياستهمارگرا

 .اند، سئوالي اسر که نياز به بررسي بييتر دارد اتتاادي بوده
تعدابير سياسعي و   عدم ايمنيان از کارسعاز بعودن   «: الملل عرفي حقوق بين»سازکار  .ال 

گذاري تعوأم بعا ايعن اثعر بعود کعه دو  صعاح          نظامي براي حفو تداوم روابط سرمايه
سرمايه بر سازکار حقوق عرفي براي حماير از منافع اتباع خود اصرار ورزند. به اعتقعاد  

گعذاري   برخي از نويسندگان تنها منبعع تعانوني معورد توجعه بعراي حمايعر از سعرمايه       
الملل عرفي بودند کعه در ايعن راسعتا     ي، تواعد حقوق بينيمارگراخارجي در عار استه

المللعي   مهيار بين»کنند که در ادبيات حقوتي تحر عنوان  اي اشاره مي ميخااً به ضابطه
ي، يادععا  شناخته شده اسر. بر اساس ايعن مهيعار   8«گذار خارجي حداتل رفتار با سرمايه

داخلي خود، يک دسعته اصعو  يعا حقعوق      دولتها مکلفند فارغ از توانين و رويه مرسوم
 ,Brownlie) ي وي رعايعر نماينعد  يع گذار خارجي و دارا حداتلي را در رفتار با سرمايه

2007, p. 691 & Gazzini, 2007, pp. 562–64 .)      شايان ذکعر اسعر گرچعه اسعتناد بعه
 در 3المللعي و آراد مختلع    و تهيعين حعدود و ثغعور آن در اسعناد بعين      الذکر مهيار فوق

مهاهده، محعل بحعث و جعد  فعراوان بعوده       هاي اخير به عنوان يک تاعده مبتني بر دهه
بعه عنعوان يعک تاععده حقعوق       گرايياسر لکن محتوي اين مهيعار در عاعر اسعتهمار   
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. (Roha, 1961, pp. 863- 891)الملل عرفي کعاملاً معبهم و ناميعخص بعوده اسعر       بين
ل ذيل اصلي ديگري به عنوان زيرمجموعه برخي از نويسندگان مهتقدند به غير از دو اص

اتباع خارجي بدون يي مراحل تعانوني   دارايي عده عرفي شناخته نيده اسر. اولاً.اين تا
رسيدگي بعه حعل    .باشد؛ ثانياً و ترداخر خسارت فوري، کامل و مؤثر تابل ماادره نمي

کننعده   هناشي از ماادره بايعد در ديعواني خعارج از تلمعرو دولعر ماعادر       هاي اختلا 
المللي، رأي کميسعيون   ي بينيدر رويه تما (Sornarajah, 2010, p. 128) صورت تذيرد

بعه عنعوان ملاکعي بعراي تبيعين مهيعار        0908در سعا    Neerرسيدگي کننده در ترونده 
   3حداتلي موصو  به کار گرفته شده اسر.

يک مهيعار  ها و اتدامات دو  صاح  سرمايه در جهر تبيين و تثبير  رغم تلاش علي
الملعل عرفعي،    المللي رفتار با اتباع خارجي به عنوان يک تاعده مبتنعي بعر حقعوق بعين     بين

گذاري خارجي ناکارآمعد جلعوه نمعود زيعرا:      مکانيزم موصو  براي تممين امنير سرمايه
گيري و موجودير مهيار موصو  را مورد چالش تعرار   اولاً. برخي از کيورها اساساً شکل

 9«دکتعرين کعالو  »اره به ويژه کيورهاي آمريکاي لاتين تحر تعأثير دسعتاورد   ب دادند در اين
گذار خارجي را معورد ترديعد تعرار     المللي حداتل رفتار با سرمايه تيکيل هرگونه مهيار بين

گذار خارجي تنها مسعتحق   بر يبق دکترين کالو، سرمايه. (Shea, 1955, pp. 17–20)دادند 
دهد ممعافاً اينکعه    گذار متبوعش انجام مي ميزبان با سرمايهرفتاري اسر ميابه آنچه دولر 

هاي ملي کيور ميزبان مطرح نمايعد و   گذار مورد نظر بايد ادعاي خود را نزد دادگاه سرمايه
تواند خواستار حماير ديپلماتيک از جان  دولر متبوع خعود يعا يعرح اخعتلا  در      نمي

وجعود يعک اسعتاندارد حعداتلي رفتعار بعا        المللي گردد. ثانياً. حتي اگعر  محاکم داوري بين
المللعي تذيرفتعه شعود، موضعوعي کعه       گذار خارجي به عنوان يک تاعده عرفي بين سرمايه

نمايد يعرح ايعن سعئوا  اسعر کعه محتعوي اسعتاندارد معذکور          ذهن را به تکاتو وادار مي
 چيسر؟ به عبارت ديگر حدود و ثغور چنين استانداردي چگونه و برچعه اساسعي تهيعين   

گونه که اشاره گرديد محتوي مهيار مورد ادععا از شعفافير لازم برخعوردار     گردد؟ همان مي
نبود به يوري که بتوان در عمل تدر متيقني جهر اعما  در ساير موارد ميعابه اسعتخراج   

در صعورت ععدم وجعود توافعق مبنعي بعر حعل         .ثالثعاً . (Porterfield, 2006, p. 82)نمود 
الملل عرفي براي حل  تنها راهکار تيينهادي بر اساس حقوق بيناختلا  از يريق داوري، 

گرديد. وتتي از منظر اصو  کلي بعه ايعن موضعوع     اختلافات، حماير ديپلماتيک تلقي مي
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اي عرفعي   گردد که آيعا ايجعاد و تثبيعر تاععده     نگريسته شود اين سئوا  به ذهن متبادر مي
گذار خارجي با توجعه بعه سعاختار و     سرمايه المللي حداتل رفتار با موسوم به استاندارد بين

ماهير روابط و عدم توازن توا در عار استهمارگرايي امري ممکن بوده اسر؟ به عبعارت  
ديگر آيا تولد و تيدايش يک چنين تاعده عرفي از درون روابط اتتاادي نابرابر و تعوأم بعا   

 تذير بوده اسر؟ اعما  تهديد امکان
گيري و تحو  يک تديده، داشتن نيم نگاهي بعه   شکلهمواره براي ارزيابي صحيه 

باشد. ناهمگوني، نعابرابري، تهديعد    دهنده آن حائز اهمير ويژه مي محيط تيراموني شکل
محيطي را فراهم نموده بعود کعه تولعد     گرايينظامي و اعما  خيونر در عار استهمار

ن محعيط فاتعد منطعق    گعذار خعارجي از آ   تاعده عرفي در ارتباط با نحوه رفتار با سرمايه
باشد. در واتع آنچه دو  تدرتمند بر آن به عنوان يک مهيار حداتلي رفتار با  وجودي مي

نمودند، يک تاعده عرفي برخاسته از رويه ميعتر  اکثعر    گذار خارجي اصرار مي سرمايه
کننده اصو  معورد تبعو  دو  تدرتمنعد     کيورها نبود بلکه مهيار موصو  صرفاً منهکس

المللعي نيازمنعد تکعرار عمعل يعا       گيري تاعده عرفي بين ر حالي اسر که شکلبود اين د
اي  اي از کيورها اسر )عنار مادي( به گونعه  رفتاري ميابه از سوي شمار تابل ملاحظه

اعتقاد به الزامي بودن آن عمل ايجعاد شعود )عناعر مهنعوي(     ها  آن که تدريجاً در روابط
Shaw, 2008, pp. 72-84)). ي از سعوي  يس بايد اذعان نمود که مهيعار ادععا  بر اين اسا

آور تذيرفته نيده بود لعذا   شمار تابل توجهي از کيورها به عنوان يک رويه ميتر  الزام
المللعي تحعر عنعوان اسعتاندارد حعداتلي رفتعار بعا         گيري يک تاععده عرفعي بعين    شکل
 باشد.   محل ترديد جدي مي گراييگذار خارجي در عار استهمار سرمايه

اسعتفاده از  : سازکار حقوتي دوجانبعه )مهاهعدات دوسعتي، تجعارت و دريعانوردي(      .ب
مند ساختن  براي ضابطه گراييسازکار تراردادي رويکرد ديگري بود که در دوره استهمار

هعاي   روابط اتتاادي در کانون توجه تعرار گرفعر. در واتعع سعابقه کعاربرد موافقتنامعه      
گردد. کيورهاي استهمارگر در راسعتاي   باز مي المللي به اواخر ترن هجدهم تجاري بين

استحکام بخييدن به روابط اتتاادي و حماير بييعتر از امعوا  اتبعاع خعود در تلمعرو      
الملعل عرفعي، بعه يعور      کيورهاي غيرمستهمره علاوه بر استناد بعه تواععد حقعوق بعين    

د منعدرج  نمودند که از حيث مفعا  دوجانبه مهاهداتي را با شرکاي تجاري خود منهقد مي
مريکا از اواخر ترن هجدهم آباشند به عنوان مثا  دولر  حائز اهمير خا  ميها  آن در
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نمود کعه هعد     01«مودت، تجارت و دريانوردي»مبادرت به انهقاد مهاهداتي موسوم به 
 وضع مقررات حاکم بر روابط تجاري بين يرفين بود. ها  آن بنيادين

نظعر بعر    آيد تمرکز مهاهدات معورد  ات برميگونه مهاهد يور که از عنوان اين همان
مقوله وضع مقررات درحوزه تجارت کالا بعين يعرفين مهاهعده بعود و بعه هعيچ وجعه        

گرفر. در واتع يکي از دلايل عمعده   ها را در برنمي گذاري مستقيم توسط شرکر سرمايه
هاي تجاري موصو ، تاسخ به عدم شعفافير و کفايعر اصعو  حقعوق      انهقاد موافقتنامه

در تلمرو ديگر کيورها بود ها  آن الملل عرفي براي حماير از اتباع خارجي و اموا  بين
Newcombe, 2009, p. 41) ). هاي مورد  از منظر تحليلي، مداته و کنکاش در موافقتنامه
ي لازم بعراي حمايعر از   ينمايد که اسناد مذکور فاتد کارا اشاره اين حقيقر را عريان مي

هعا   آن گرچه مفعاد  ر استهمارگرايي بودند زيرا: اولاً.ان خارجي در عاگذار منافع سرمايه
گعردد   گذاري امروزي نيز يافر معي  حاوي مقرراتي بود که در مهاهدات دوجانبه سرمايه

گرفعر   هعا تنهعا تجعارت بعا ديگعر کيعورها را در برمعي        ولي چتر حمعايتي موافقتنامعه  
(Vandevelde, 2009, p. 4). .ًري مذکور بعه دليعل جعنس و ماهيعر     مهاهدات تجا ثانيا

رو  ، عمومير يا فراگيري چنداني نداشتند. از ايعن گراييحاکم بر روابط در عار استهمار
 با توجه به تجارت محوري مهاهدات معودت، تجعارت و دريعانوردي و ععدم فراگيعري     

هعاي   رغعم تعلاش   علعي  گراييتوان چنين استنباط نمعود کعه در عاعر اسعتهمار     ميها  آن
کماکعان از  هعا   آن گذاري يولاني مدت توسط اتبعاع  کيورهاي تدرتمند، سرمايهگسترده 

 چتر حمايتي و تانوني لازم برخوردار نبود. 

 مداري ي يا دوران ضابطهي. عصر استعمارزدا2
 گراييگذاري خارجي در عار استهمار با توجه به فماي تيراموني حاکم بر روند سرمايه

گذاري خعارجي ورق   ديگري در تاريخ حقوق سرمايههاي آن، برگ  و تحولات و نوسان
مداري کعه   ي يا دوران ضابطهيخورد و عار ديگري آغاز گرديد به نام عار استهمارزدا

با تايان يافتن جنگ جهاني دوم يلوع و با فروتاشعي اتحعاد جمعاهير شعوروي غعروب      
واتهعه   3ير تعأث   گذاري خعارجي تحعر   نمود. در اين دوره، نظام تانوني حاکم بر سرمايه

دهعي بعه    عمده، دستخوش تحولات چيمگير ترار گرفر. اولين عامل محيطي در شعکل 
گذاري خارجي، واکنش جامهعه جهعاني بعه رکعود      نظام حقوتي حاکم بر جريان سرمايه
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ور شدن جنعگ   المللي بود که يکي از عوامل بنيادين شهله اتتاادي شديد در عرصه بين
 ين خاو  کيورهاي فاته در جنگ جهاني دوم بعا در گردد. در ا ي ميجهاني دوم تلق 

نظر گرفتن شرايط اتتاادي تبل از جنگ، مبادرت به اتخاذ سياسر آزادسعازي تجعارت   
بعا   0943با رويکرد وضع چارچوب حقوتي چندجانبعه نمودنعد کعه ثمعره آن در سعا       

ر جهعاني  به بازا «ها و تجارت موافقتنامه عمومي تهرفه»بر اساس  «گات»تأسيس سازمان 
تولد گات نقطه عط  و تحولي  .(Bagwell & Staiger, 2002, pp. 43-48)ارائه گرديد 

بار نظام تعانوني   مندسازي تجارت خارجي گرديد زيرا براي اولين عظيم در حوزه ضابطه
هاي دوجانبه به سعمر نظعامي    حاکم بر تجارت خارجي از چارچوب محدود موافقتنامه

 چندجانبه جهش يافر.  
تيکيل نظعام تعانوني دوران بهعد از جنعگ، ظهعور       فرآيندين فاکتور دخيل در دوم

يافته بعا اتتاعادهاي شعکننده بعود.      ي و تولد کيورهاي تازه استقلا يجنبش استهمارزدا
گذاري خارجي را جلوه  تجربه تلخ دوران استهمار باعث گرديد تا تازه متولدين، سرمايه

ز يريق آن کنتر  ابزار توليد در دسعر خارجيعان   جديدي از استهمار گذشته بدانند که ا
هعا   آن گعذار خعارجي در تلمعرو کيعور     گيرد. ممافاً اينکه حمور دائمي سرمايه ترار مي

از . (Muchlinsk, 2007, p. 82)  نمايعد  زمينه را براي مداخله در امور داخلي فعراهم معي  
  و تمامير ارضي رو کيورهاي مذکور تحر تأثير نگرش فوق و براي حفو استقلا اين

کعردن   گعذاران جديعد و ملعي    هاي کيور بعه روي سعرمايه   خود مبادرت به بستن دروازه
بعروز يعک   .  (Salacuse & Sullivan, 2005, p. 75)هعاي تبلعي نمودنعد     گذارائي سرمايه

سابقه مواجعه   گذاران خارجي را با يک بحران بي چنين جنبيي، کيورهاي متبوع سرمايه
گذاري به تعدر کعافي توسعهه     ابزارهاي تانوني براي حماير از سرمايهنمود در حالي که 

 يافته نبودند.
گعذاري خعارجي، ظهعور     ثر در تحو  نظام تانوني حاکم بر سرمايهؤسومين عامل م

کيورهاي سوسياليستي به رهبري اتحاد جماهير شوروي بود. در بهد فراملي، تفکر ايعن  
د که داشتن هرگونه رابطه اتتاادي با کيورهاي دسته از کيورها بر اين محور استوار بو

هعا   آن کيعي اتتاعادي از   مريکاي شعمالي منجعر بعه بهعره    آتوسهه يافته اروتاي غربي و 
ق توسعهه اتتاعادي   ( و اينکه بهترين راه براي تحق ع 030،   0331گردد )گوهرتي،  مي

وز حعوادث  باشعد. بعر   مداخله دولر براي تنظيم بازار از يريق وضع ضوابط گسترده مي
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تدريج ضعوابط   به اي که المللي ايجاد نمود به گونه فوق فماي تيراموني را در عرصه بين
المللي دچعار   گذاري خارجي هم از بهد ملي و هم از بهد بين و مقررات حاکم بر سرمايه

گذاري خارجي  سابقه گرديد. تلاش براي وضع تواعد در حوزه سرمايه يک دگرگوني بي
تعوان از ايعن دوره تحعر عنعوان      راملي به تدري شتاب تيدا نمود که مياعم از ملي يا ف

 گذاري خارجي ياد نمود. در صنهر سرمايه «مداري ضابطه»عار 

 . ضوابط ملي: رويکرد انقباضي2-0
گذاري خارجي در بهد ملي در عاعر   گيري و تحو  ماهير تواعد حاکم بر سرمايه شکل

 «سياسعر درهعاي بسعته   »باضي يا به تهبيعر بهتعر   ي با اتخاذ يک رويکرد انقياستهمارزدا
گذاري خارجي نمايعان گرديعد و بعه يعور معواجي ييع  وسعيهي از         نسبر به سرمايه

تعذير تحعر تعأثير رخعدادهاي      کيورها را دربعر گرفعر. در واتعع کيعورهاي سعرمايه     
جانبعه و گسعترده اتعدام بعه وضعع تعوانين داخلعي در حعوزه          يعور يعک   العذکر بعه   فوق

منعع يعا تمعييق شعرايط     هعا   آن ري خارجي نمودند که ويژگي بارز و ميتر گذا سرمايه
 ,Lo & Tian, 2009, pp 1-3 & Muchlinski) ورود و خروج سعرمايه خارجيعان بعود   

2007, p 180)     علاوه بر اتدام تقنيني مورد اشاره، کيورهاي معذکور بعه منظعور احيعاد .
کعردن صعنايع    ع يبيهي اتدام به مليهاي حياتي اتتااد خود از جمله مناب کنتر  بر بخش

اي که در عمل جوي تعوأم بعا ععدم امنيعر بعر روابعط اتتاعادي         مرتبط نمودند به گونه
حکمفرما گرديد و کيورهاي صادرکننده سرمايه يهني همان دو  استهماري سابق را بعه  

 گذاري خارجي فکر درانداختن بسترهاي لازم براي فراملي کردن تواعد حاکم بر سرمايه
انداخر. از حيث ماهوي، اتخاذ سياسر انقباضعي در وضعع تعوانين ملعي توسعط اکثعر       
کيععورهاي در حععا  توسععهه داراي ايععن تيامععد عملععي بععود کععه رونععد توسععهه حقععوق 

گذاري خارجي را در بهد فراملي تسريع نمود زيرا کيعورهاي صعاح  سعرمايه     سرمايه
گذاري  ويژه سرمايهه ي في مابين ببراي خنثي نمودن اثر توانين داخلي در روابط اتتااد

خععارجي بععه مهاهععدات دوجانبععه روي آوردنععد و بععه تععدريج کوشععيدند تععا مقولععه     
گذاري خارجي را از تلمرو حکومر توانين و مقعررات داخلعي    مندسازي سرمايه ضابطه

تععذير خععارج نماينععد. بنععابراين گرچععه در کوتععاه مععدت حقععوق     کيععورهاي سععرمايه
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بهد ملي دچعار انجمعاد سياسعي گرديعد لکعن در درازمعدت       گذاري خارجي در  سرمايه
 توسهه در بهد فراملي را به ارمغان آورد. 

 . ضوابط فراملي: رويکرد انبساطي2-2
گذاري خعارجي   درهم تنيدگي حوادث بهد از جنگ جهاني دوم، فماي حاکم بر سرمايه

رجي در کعارزاري  گعذاران خعا   سرمايه اليهاع ترار داد که دو  متبوع اي تحر را به گونه
گيتند. از يک سوي، ابزار تهديد نظامي جايگاه  گير به دنبا  سپر دفاعي مناس  مي نفس

گذاري خارجي از دسر داده بود زيرا وفق منيور سازمان  خود را در حماير از سرمايه
ملل متحد، عدم ميروعير توسل بعه تعواي نظعامي جعزد در حالعر دفعاع ميعروع بعه         

الملعل عرفعي    ي حقوق بعين يد از ديگر سوي، ضه  و عدم کارارسمير شناخته شده بو
گذاري و عدم ايمينان به ثبات توانين داخلي کيورهاي ميزبان  در تممين امنير سرمايه
کردن، زمينه را براي يک جهش هدفمند در نظام تانوني حاکم بعر   در اثر تداوم موج ملي

اي صادرکننده سرمايه سياستي گذاري خارجي فراهم نمود. بر اين اساس کيوره سرمايه
گعذاري   سعازي حقعوق حعاکم بعر سعرمايه      را اتخاذ نمودند که محور اصلي آن بر فراملي

جبهه، يکعي بعه صعورت دوجانبعه و ديگعري       رو، نبرد در دو خارجي استوار بود از اين
چندجانبه آغاز گرديد. برخلا  ضوابط ملعي، محوريعر ضعوابط فراملعي بعر گسعترش       

رخارجي و تممين امنير سرمايه وي استوار گرديد که ايعن رويکعرد   گذا حقوق سرمايه
گعذاران خعارجي و بعروز     هاي بهد منجر به انبساط بيش از حد در حقوق سرمايه در دهه

 تيامدهاي سود آن در کيورهاي درحا  توسهه گرديد.

 . معاهدات دوجانبه2-2-0
 Barcelona ترونعده المللعي دادگسعتري در    معيلادي ديعوان بعين    0931در اوايعل دهعه   

Traction   گعذاري   رغعم رشعد سعرمايه    اظهار نمود که جاي بسي تهج  اسر کعه علعي
گذاري خارجي در  ها، حقوق سرمايه هاي برون مرزي شرکر خارجي و گسترش فهالير

گونه اصو  کلي معورد تبعو  در    المللي در نيم ترن گذشته تحولي نداشته و هيچ بهد بين
خلأ تعانوني موصعو  و در  ضعرورت توسعهه تواععد       00اسر.اين حوزه تبلور نيافته 

ويژه براي جلوگيري از ماادره اموا  در عمل باعث ه گذاري خارجي ب حاکم بر سرمايه
گرديد تا چارچوب حقوتي مهاهدات دوجانبه به عنوان مؤثرترين شيوه مهعار اختيعارات   
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هعاي بعرون    گعذاري  همطلق دو  ميزبان تيينهاد گردد. کيور آلمان که بخش اعظم سرماي
مرزي خود را در اثر شکسر در جنگ از دسر داده بود در اين مسير تييقراو  گرديعد  

گعذاري دوجانبعه يکعي بعا تاکسعتان و ديگعري بعا         دو مهاهده سعرمايه  0919و در سا  
رونععد انهقععاد  .(UNCTAD, 1998, pp 8, 177جمهععوري دومينععيکن منهقععد نمععود )

شعتاب   0931ويژه از اواسعط دهعه   ه هاي بهد ب در سا  گذاري مهاهدات دوجانبه سرمايه
 بييتري تيدا کرد.  

گعذاري بسعتري فعراهم نمعود تعا       شايان ذکر اسعر کعه مهاهعدات دوجانبعه سعرمايه     
کيورهاي صادرکننده سرمايه بتوانند از يريق راهکعار تعراردادي )نعه عرفعي( موجوديعر      

الملعل   بلاً در چارچوب حقوق بعين گذارخارجي را که ت اصو  يا مهيارهاي رفتار با سرمايه
عرفي مورد مناتيه واتع شده بود، تثبير نمايند. بر اين اساس محتوي مهاهدات موصعو   

غرامعر  »، ترداخعر  «رفتار مناعفانه و برابعر  »، رعاير «رفتار ملي»به سمر تممين اعما  
 در صورت ماادره اموا  و حل و فال اختلافعات از يريعق توسعل   « فوري، کافي و مؤثر

(. بعا ايعن   39-83، صعص  0333،المللعي سعوق داده شعد )محمعدي دينعاني      به داوري بين
توصي  ضوابط دوجانبه راهکاري مناس  براي مقابله با اتعدامات غيرتعانوني دو  ميزبعان    

گعذار   تلمداد گرديد که نيازمند حماير ديپلماتيک يا مداخله نظامي دولعر متبعوع سعرمايه   
ذار خعارجي، مهاهعدات دوجانبعه منيعأ تحعولي عمعده در       گ خارجي نبود. از منظر سرمايه

گعذاري   اي که حماير از سعرمايه  گذاري خارجي گرديدند به گونه حقوق حاکم بر سرمايه
بار مرزهاي سياسر را درنورديد و تدم در وادي حقوق  خارجي در بهد فراملي براي اولين

گععذاري  سععرمايه زدائععي از سياسععر»تععوان از آن تحععر عنععوان  گذاشععر. تحععولي کععه مععي
با اين توضيه که حاکميعر و محوريعر    (Shihata, 2009, pp 2-35)ياد نمود  00«خارجي

 گذاري خارجي مرسوم گرديد.   تانون به جاي ديپلماسي در روابط سرمايه

 . معاهدات چندجانبه2-2-2

گذاري خارجي در بهد دوجانبه باعث گرديعد تعا دغدغعه و     گرچه تحو  حقوق سرمايه
گعذاري تعا    ورهاي صاح  سعرمايه در ارتبعاط بعا تمعمين امنيعر سعرمايه      هياهوي کي

گذاري خعارجي در بهعد    مندسازي سرمايه الوص  نبرد ضابطه حدودي فروکش نمايد مع
انگيعز آن   اي که حتي رونعد چعالش   ي ادامه يافر به گونهيچندجانبه در عار استهمارزدا
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سابقه تلاش جامهه جهاني بعراي  شدن سراير تيدا کرد.   به دوره بهد يهني عار جهاني
هعاي تبعل از    گذاري خارجي در بهد چندجانبعه بعه سعا     تدوين حقوق حاکم بر سرمايه

توسط جامهعه   0909باره در سا   گردد. اولين اتدام مؤثر در اين جنگ جهاني دوم باز مي
 المللي راجع گر شد. در اين سا  کنفرانسي با هد  تدوين يک کنوانسيون بين ملل جلوه

 0931در تاريس تيکيل گرديد. متهات  آن در سعا   ها  آن داراييبه رفتار با خارجيان و 
 هعاي  الملل عملي گرديد کعه يکعي از موضعوع    کنفرانس لاهه با هد  تدوين حقوق بين
ها در تبا  خسارات وارده به اتباع ديگر کيعورها   اصلي آن با محورير مسئولير دولر

الذکر بعه دليعل مخالفعر     يک از دو اتدام فوق ده بود. هيچدرنظر گرفته شها  آن در تلمرو
مريکاي لاتين و اروتاي شرتي با اسعتانداردهاي حعداتلي رفتعار بعا     آگسترده کيورهاي 

 خارجيان به نتيجه نرسيد.  
بهد از جنگ جهاني دوم بار ديگر عزم کيورهاي صاح  سعرمايه بعراي انهقعاد    

المللعي   منيعور سعازمان تجعارت بعين     0943يک سند چندجانبه جزم گرديد. در سا  
گذاري  با رويکرد تدوين مقررات چندجانبه در حوزه سرمايه« منيور هاوانا»موسوم به 

خارجي امماد گرديد لکن به دليل بروز شکا  عميق في مابين کيعورهاي ذينفعع در   
الذکر، عملاً اجراي آن عقعيم مانعد. در همعين راسعتا و بعه       ارتباط با محتوي سند فوق

هاي دولتي، برخي نهادهاي خاوصي نيز وارد عمل شدند کعه   وازات اتدامات بخشم
هعاي   گعذاري  جامهه آلماني توسهه حماير از سرمايه»توان به ابتکار  به يور خا  مي

مبععادرت بععه انتيععار  0913اشععاره نمععود. ايععن نهععاد خاوصععي در سععا   03«خععارجي
للي حماير متقابعل از حقعوق   الم کنوانسيون بين»نويس کنوانسيوني تحر عنوان  تيش

. بعه  (Miller, 1959, pp. 371-378)نمعود  « مالکير خاوصي در کيورهاي خارجي
، گروهي از وکلاي اروتايي بعه رهبعري آتعاي هعارتلي     0913دنبا  اين واتهه در سا  

نويس ديگري در اين خاو  تهيه و منتير نمودند که اين دو سند  تيش 04شاوکراس
مان اروتائي همکاري اتتاادي درهم ادغام گرديعد لکعن بعه    توسط ساز 0919در سا  

دليل مخالفر برخي از کيورهاي عمو سازمان با برخي از مفاد تيينهادي، ايعن سعند   
 (. Snyder, 1963, pp. 1112-13هرگز امماد نگرديد )

گام مؤثري در زمينعه تحعو  حقعوق     0981الذکر، در دهه  هاي فوق رغم ناکامي علي
گذاري خارجي در بخش حل و فال اختلافات برداشته شد. در تعاريخ   هحاکم بر سرماي
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کنوانسيون واشينگتن راجع به حعل و  »، بر اساس تطهنامه بانک جهاني، 0981مارس  03
 04منهقعد و در   «هعا و اتبعاع ديگعر دو     گذاري في مابين دولر فال اختلافات سرمايه

يور کعه از عنعوان    همان (.43-48، صص 0333لازم الاجرا گرديد )جلالي،  0988اکتبر 
گردد هد  کنوانسيون مذکور صرفاً ايجاد مکانيزمي با ثبعات بعراي    اين سند برداشر مي

گذاري خارجي اسر و مسائل بنيادين و ماهوي حوزه  ناشي از سرمايه هاي حل اختلا 
گعذار خعارجي، شعرايط ورود و     رجي از جمله نحوه رفتار بعا سعرمايه  گذاري خا سرمايه

گيععرد. در عاععر  خععروج سععرمايه و غيععره تحععر شععمو  ايععن کنوانسععيون تععرار نمععي 
گعذاري خعارجي يهنعي وضعع تواععد بعا        ي تحو  دلخواه در حوزه سعرمايه ياستهمارزدا

ح  ويعژه از سعوي کيعورهاي صعا    ه هاي عديعده بع   رغم تلاش رويکرد چندجانبه علي
اي با درنظر گرفتن شرايط تيرامعوني و   سرمايه تحقق نيافر البته حاو  يک چنين نتيجه

رسعد.   گذاري خارجي بهيد و نامأنوس به نظر نمي تهارض شديد منافع در حوزه سرمايه
المللي هنوز تحر تأثير دوره گذشته، توأم  فماي حاکم در روابط اتتاادي بين .زيرا اولاً

اي که برخي از کيورها مبادرت به اعما  سياسر انقباضي در  به گونهاعتمادي بود  با بي
رو محيط تيرمواني اتتماي لازم براي انهقاد يعک سعند    توانين داخلي خود نمودند از اين

شعديد ميعان منعافع کيعورها و      گرايعي تهعارض و وا  .ثانياً ؛نمود چندجانبه را فراهم نمي
مندسعازي   تبعو  در ارتبعاط بعا ضعابطه    هاي ذينفعع رسعيدن بعه يعک تعوازن تابعل        گروه

گذاري خارجي در بهد چندجانبه را با ميکل اساسي مواجه ساخته بعود ايعن در    سرمايه
حالي بود که ايجاد توازن موردنظر نيازمند برتراري تهامعل و همکعاري بييعتر از سعوي     

 هاي مورد اشاره بود که با توجه به جعو حعاکم بعر مناسعبات اتتاعادي      کيورها و گروه
 ق يافتني نبود.المللي عملاً تحق  بين

 محوري . عصر جهاني يا دوران معاهده9
معيلادي و   0991گذاري خارجي از اوايل دهه  سير تحو  و تطور تواعد حاکم بر سرمايه

تعوان از آن   حدوداً با فروتاشي اتحاد جماهير شوروي وارد مرحله جديدي گرديد که مي
ياد نمود. در ترتو توسعهه مناسعبات    «محوري هاهدهعار جهاني يا دوران م»تحر عنوان 

گذاري خارجي در سعايه   اتتاادي و به تبع آن کم رنگ شدن توانين ملي، حقوق سرمايه
اي( رنگ و لهاب جديدي تيدا نمود. در اين  مقررات فراملي )مهاهدات دوجانبه و منطقه
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دگرگعوني شعد بعا ايعن      دچعار اي  دوره، هد  اوليه از انهقاد مهاهدات دوجانبه يا منطقه
هعاي   ي( هد  اساسي از امماي موافقتنامعه يتوضيه که در دوره تبلي )عار استهمارزدا

گعذاري خعارجي در    مهاهدات دوجانبه تممين و حمايعر از سعرمايه   به ويژهالمللي  بين
هعاي   تلمرو دو  ميزبان بود حا  آنکه در عار جهعاني بنيعاد فکعري انهقعاد موافقتنامعه     

ر آزادسازي و تسهيل جريان انتقا  سرمايه استوار گرديد. از منظر کلان موصو  بر محو
چرخش ديدگاه عمومي به سمر آزادسازي جريان سرمايه محاو  وتعايع تأثيرگعذاري   

گعذاري خعارجي و    اي را در فمعاي تيرامعوني سعرمايه    اسر که تحولات تابل ملاحظعه 
مهاهعدات   بعه ويعژه  مهاهعدات  ضوابط حاکم بر آن به ارمغان آورد. انهقاد بعيش از حعد   

اليهاع ترار داد که  گذاري خارجي را تحر دوجانبه در اين دوره به تدري حقوق سرمايه
 محوري ياد نمود.  توان از اين مقطع زماني تحر عنوان دوره مهاهده مي

 شمولي معاهدات دوجانبه . جهان9-0
جانبعه دو    يعک  هعاي  گيري رويکرد توسل به مهاهدات دوجانبه براي کنتر  اتعدام  شکل

گعذاري   ي تحولي کليدي در حوزه حقوق حاکم بعر سعرمايه  يميزبان در عار استهمارزدا
خارجي شناخته گرديد که تا حدودي آرامش را بر جبهه نبعرد بعين نيروهعاي متهعارض     

گونعه مهاهعدات تعا     الوص  نکته تابل توجه اين اسر که کاربرد اين حکمفرما نمود. مع
گذاري محدود به شعمار خاصعي از    لادي براي تنظيم روابط سرمايهمي 0991تبل از دهه 

مهاهده دوجانبه في معابين   338، تنها 0939تا  0919هاي  کيورها بود. در حدفاصل سا 
کيورها امماد گرديد که چنين آماري تا حدودي بيعانگر ديعدگاه منفعي و ععدم تمايعل      

(. Schill, 2009, p. 41) دگذاري خارجي بعو  کيورهاي در حا  توسهه به جذب سرمايه
گعذاري   با اين وجود در عار جهاني، تحو  ديگري که محيط تيراموني حاکم بر سرمايه

گعذاري   سعابقه مهاهعدات دوجانبعه سعرمايه     خارجي را تحر تأثير ترار داد؛ گسترش بي
خارجي بود که به يور بارزي نمايانگر تغيير نگرش فکري کيعورهاي در حعا  توسعهه    

باشعد. شعايان ذکعر اسعر کعه تعا تايعان         گذاري خارجي معي  سرمايه در خاو  جذب
 مهاهععده دوجانبععه بععين کيععورها منهقععد گرديععده اسععر.   0313مععيلادي،  0101سععا 

(UNCTAD, 2011, p. 100)  ي آن تقريبعاً تمعامي کعره    يکه گسترش و توشش جغرافيعا
 زمين را در برگرفته اسر.  
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نبه به يور واضه نيان از تمايل گذاري خارجي در بهد دوجا توسهه حقوق سرمايه
گعذاران   کيورها به حاکمير مقررات فراملي بر روابط في مابين دو  ميزبعان و سعرمايه  

رغعم ايعن تحعو  هنعوز      انگيعز ايعن اسعر کعه علعي      خارجي دارد لکن موضوع چعالش 
هعا   آن گذاري خارجي آغيته به چاليهائي اسر که مهاهدات دوجانبه تاسخگوي سرمايه
شعمولي مهاهعدات دوجانبعه در     جهعان . (Sornarajah, 2010, pp. 224-231)باشند  نمي

عمل باعث شده اسر تا هر يک از کيورها به يور موازي با ساير کيورها مهاهداتي را 
منهقد نمايد که از جهر محتوا تفاوت چنداني با يکديگر ندارند و زمينه را بعراي يعرح   

رار رويه کيورها از يريعق انهقعاد مهاهعدات    اين سئوا  فراهم آورد که آيا تکرار و استم
گذاري خارجي  الملل عرفي در حوزه سرمايه گيري نوعي حقوق بين دوجانبه باعث شکل

گعذاري خعارجي از    گرديده اسر؟ در ارتباط با تيدايش و تحو  حقوق عرفعي سعرمايه  
 باشند: بطن مهاهدات دوجانبه دو ديدگاه متفاوت به شرح ذيل تابل توجه مي

 & Schwebel, 2004, pp. 29-30) اي بعر ايعن باورنعد    ک سعوي ييع  ععده   در ي

Kelly, 2000, pp. 501-503)      که ساختار و مفعاد مهاهعدات دوجانبعه و تيعابه نزديعک 
آور بين کيعورها   اي دلالر بر ايجاد نوعي رويه تايدار و الزام به يور تابل ملاحظهها  آن

ي ينمايد. به بيان ديگر همنعوا  ران خارجي ميگذا درباره نحوه و چگونگي رفتار با سرمايه
در ساختار و محتوي به همراه اعتقاد به الزامي بودن، تبلور حقوق عرفعي را بعه ارمغعان    

هعاي داوري نمعود    خواهد آورد. شايان ذکر اسر که اين نگرش در برخي از آراد ديوان
 Mondev Int’l, Ltd. v. United عيني تيدا کرده اسر به عنوان مثا  در ترونعده داوري 

States ر داوري بر اين مدار استوار بعود کعه شعمار تابعل توجعه مهاهعدات       ئديدگاه هي
ميخااً محتوي تواعد عرفي حاکم بر نحوه ها  آن اي و رويه يکنواخر دوجانبه و منطقه
   01تأثير ترارداده اسر.  گذاري خارجي را تحر رفتار با سرمايه

اد دارند گرچه از لحاظ ظعاهري و سعاختاري   در آن سوي يي ، گروه ديگري اعتق
رسعند   گذاري خارجي تا حدودي شبيه به يکديگر به نظعر معي   مهاهدات دوجانبه سرمايه

گونعه مهاهعدات بعرخلا  شعباهر      دهد که محتعوي ايعن   تر نيان مي لکن بررسي عميق
ظاهري، به يور تابل توجهي با هم تفاوت دارند. هر يعک از مهاهعدات معذکور بهعد از     

ي يند دور مذاکرات يولاني و با درنظر گرفتن منافع و شرايط خعا  يعرفين آن نهعا   چ
باشند بديهي اسعر   شده اسر و از آنجا که منافع اتتاادي و شرايط کيورها متفاوت مي
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رو بهتعرين وصعفي کعه     که محتوي مهاهدات منهقده يکسان و متحد نخواهد بود از ايعن 
موجعد  هعا   آن نمود اين اسر که مفعاد هعر يعک از    توان براي اين اسناد دوجانبه بيان مي

تواند دليل تعايهي بعر    بين يرفين آن اسر و صر  شباهر ظاهري نمي 08تواعد خا 
 Kishoiyian, 1994, pp. 327-329) استخراج تواعد عرفي از بطن اين اسناد تلقي گردد

& Salacuse,1990, pp. 655-660). د   المللعي از  گيري حقعوق عرفعي بعين    عدم شکل
گذاري خارجي موضوعي اسعر کعه در برخعي از آراد داوري     مهاهدات دوجانبه سرمايه

تعوان رأي صعادره در    مورد حکم ترار گرفته اسر. در اين باره بعه يعور ميعخص معي    
را مدنظر ترار داد. در اين ترونده داوران به کعرات اذععان    AAPL v. Sir Lankaترونده 

دو  سريلانکا و انگلستان وضع تواعد خعا  بعراي    نمودند که اثر مهاهده دوجانبه بين
   03باشد. ميها  آن گذاري بين تنظيم روابط سرمايه

دهعد کعه همنعوايي     مداته و کنکاش در يي  وسيهي از مهاهدات دوجانبه نيان معي 
به تدري که تبلور حقوق عرفي را به همراه داشته باشد، وجعود نعدارد   ها  آن لازم بين مفاد

(Arian, 2009, pp. 123-137)        ضرورتي کعه باععث تولعد و تکثيعر مهاهعدات موصعو .
الملعل   الملل بعه ويعژه حقعوق بعين     گرديده چيزي نيسر جزد عدم کارايي نظام حقوق بين

گذاري خارجي. به زبان ديگعر هعد  اصعلي از انهقعاد      عرفي در جهر حماير از سرمايه
الملعل عرفعي    مجزا از حقوق بينگونه مهاهدات ايجاد يک سامانه حقوتي فراملي کاملاً  اين

اي در  گذاران خعارجي بعوده اسعر. تعلاش ععده      براي اعما  حماير حداکثري از سرمايه
گعذاري از ايعن واتهيعر     جهر اثبات تولد حقوق عرفي از بطن مهاهدات دوجانبه سرمايه

سعو؛ و فقعدان    ها و نواتص مهاهدات مزبور از يک گيرد که به دليل کاستي عملي نيأت مي
گذاري خارجي از سوي ديگر، ضرورت وضع تواعد  شمو  در حوزه سرمايه اهده جهانمه

رو بعه   گردد از ايعن  گذاري خارجي بيش از تيش احساس مي شمو  در حوزه سرمايه جهان
اي مستمسک مناسبي بعراي   رسد که توسل به ريسمان حقوق عرفي با منيأ مهاهده نظر مي

 گذاري خارجي باشد.   ي حاکم بر سرمايهتر کردن خلأهاي موجود در نظام تانون

 شمول: توقف در ايستگاه آخر؟ . فقدان معاهده جهان9-2
گعذاري   تعرين چعالش جامهعه جهعاني در حعوزه حقعوق سعرمايه        در عار جهاني عمده

و رسعيدن بعه هعد  غعائي     اي  خارجي، گذار از نظام غال  مهاهدات دوجانبه و منطقعه 
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گعذاري   سعرمايه  سعازي حقعوق   براي نهادينه و بهينهشمو   يهني انهقاد يک مهاهده جهان
بعرد   اي از ابهام به سر معي  خارجي بوده اسر. چاليي که حل آن در حا  حاضر در هاله

وجود آورده اسر که کيعتي حقعوق   ه المللي ب و اين تاور را در تهاملات اتتاادي بين
اي خروج از اين گذاري خارجي در ايستگاه آخر به گل نيسته و تلاش بييتر بر سرمايه

ي جزد تخري  اين کيتي به همراه نخواهد داشر. براي در  بهتر چالش ا بحران نتيجه
گذاري خارجي در وهلعه او  بررسعي و تحليعل اينکعه چعه       سازي حقوق سرمايه جهاني

تاکنون اتخاذ گرديعده، تعيش شعرط     0991باره از آغاز دهه  رويکردها و اتداماتي در اين
ي ديگر با توجه به عدم موفقير جامهعه جهعاني در حاعو  هعد      باشد از سو لازم مي

ها در ارتباط با نقض حقوق بير و مقررات زيسر محيطي  تر شدن نگراني غائي و عميق
گعذاري خعارجي محعل     مندسعازي سعرمايه   گذاري خارجي، آينده ضابطه در روند سرمايه
 نظر خواهد بود. بحث و تباد 

 گذاري خارجي: رويکردها و اقدامات سازي حقوق سرمايه . جهاني9-2-0
گعذاري خعارجي در    سازي حقوق سعرمايه  هاي تابل تأمل در جهر جهاني يکي از تلاش

ميلادي توسط سازمان همکاري و توسعهه اتتاعادي انجعام يافعر. در سعا        0991دهه 
خاعو    به ابتکار ايالات متحده امريکعا، تنظعيم يعک موافقتنامعه چندجانبعه در      0990
ري خارجي در دستور کار اين سازمان ترار گرفر. مذاکرات مربويه از سعا   گذا سرمايه
 0993سععا  بععه يععو  انجاميععد. در سععا   3تيععر درهععاي بسععته آغععاز و تقريبععاً  0991
در  نويس موافقتنامه موصو  اعلان عمومي گرديد که با مخالفر شديد کيعورهاي  تيش

کننعدگان مجبعور    گرديد و مذاکره المللي غيردولتي روبرو هاي بين حا  توسهه و سازمان
 ,Muchlinski, 2000, pp. 1033-1054 & Wallace) به توت  رونعد معذاکرات شعدند   

2003, p. 150)  بررسي دتيق و کارشناسانه علل و عوامل شکسر مذاکرات از حوصعله .
لکن از منظر کلان بيان اين  .(489-443، صص 0391 ،باشد )آرين اين نوشتار خارج مي

لازم اسر که کيورهاي صعنهتي عمعو ايعن سعازمان بعا اتخعاذ يعک رويکعرد         واتهير 
غيرميارکتي مذاکرات را به صورت درون سازماني و تير درهعاي بسعته انجعام دادنعد     

کيعورهاي در   به ويژهامري که به نوبه خود باعث گرديد تا کيورهاي غيرعمو سازمان 
نهايعر   و ترديد دنبا  کنند. در ظن کنندگان را با سود حا  توسهه، انگيزه و هد  مذاکره
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نويس  رويکرد موصو  به ضرر اعماي سازمان تمام شد چرا که بهد از انتيار متن تيش
موافقتنامه، اين حقيقر بر همگان عريان گرديد کعه سعند معذکور چيعزي نيسعر جعزد       

نظعر   گذار. مفعاد موافقتنامعه نعه تنهعا بعدون در      هاي بزرگ سرمايه منيور حقوق شرکر
گونعه تعوجهي بعراي رفعع      منافع کيورهاي ديگعر تنظعيم شعده بعود بلکعه هعيچ       گرفتن
 گذاري خارجي ننمعوده بعود   هاي حقوق بيري و زيسر محيطي ناشي از سرمايه چالش

(Morehouse, 1998, pp. 12-16). 

گعذاري خعارجي در بهعد     مندسازي سعرمايه  اتدام تابل توجه ديگر در حوزه ضابطه
توسعط سعازمان    «گعذاري  وه ارتباط بعين تجعارت و سعرمايه   کارگر»چندجانبه با تأسيس 

که در دستور کار ايعن   هايي ق گرديد. يکي از موضوعمحق  0998تجارت جهاني در سا  
کارگروه ترار گرفر، بحث و تباد  آراد درباره ضرورت تنظيم يک موافقتنامه چندجانبه 

وصع    03ي بعود. گذاري خارجي در چارچوب سازمان تجعارت جهعان   مربوط به سرمايه
بارز کارگروه اتخاذ يک رويکرد ميارکتي در انجام مباحث بود زيرا برخلا  معذاکرات  
سازمان همکاري و توسعهه اتتاعادي، کيعورهاي در حعا  توسعهه حمعور فهعالي در        

( کعارگروه بعه   0111جلسات و مذاکرات کعارگروه داشعتند. در گعزارش سعالانه )سعا       
نظعر   نين تاريه گرديد که شعکا  و اخعتلا   شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني چ

شديد بين کيعورهاي توسعهه يافتعه و در حعا  توسعهه در خاعو  وضعع مقعررات         
هاي فراوان مقولعه   تس از فراز و نيي  09گذاري وجود دارد. چندجانبه در حوزه سرمايه

هاي مختل  اعمعاي سعازمان    گذاري خارجي در نيسر مندسازي حقوق سرمايه ضابطه
ي از جمله چهعارمين کنفعرانس وزاري سعازمان تجعارت جهعاني در سعا        تجارت جهان

)مکزيک(، در نهايعر بعر    0113در دوحه تطر و تنجمين کنفرانس ورزاد در سا   0110
ر شعد  سازمان تجارت جهاني اين يور مقر  01شوراي عمومي 0114اساس توافق جولاي 

ه در خاععو  کععه موضععوع مععذاکرات مربععوط بععه انهقععاد يععک موافقتنامععه چندجانبعع  
گذاري از دستور کار سازمان تجعارت جهعاني بيعرون گذاشعته شعود. گرچعه بعر         سرمايه

خلا  سازمان همکاري و توسهه اتتاعادي، رويکعرد اتخعاذي در چعارچوب سعازمان      
تجارت جهاني مبتني بر ميارکر و حمور فها  کيعورهاي در حعا  توسعهه در رونعد     

ها و منافع کيعورهاي عمعو    بين ديدگاهمذاکرات بود لکن به دليل وجود شکا  عميق 
سعازي حقعوق    اي در جهر جهعاني  سازمان تجارت جهاني در عمل تحو  تابل ملاحظه

 گذاري خارجي رخ نداد. سرمايه
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 گذاري خارجي در آئينه فردا  . حقوق سرمايه9-2-2
سعازي حقعوق    معيلادي، جهعاني   0991يور کعه تيعريه گرديعد از اوايعل دهعه       همان
رغعم تاعور    خارجي تحر دو آزمون بزرگ ترار گرفته اسر کعه علعي  گذاري  سرمايه

اي کعه در آزمعون او  حاصعل     بخعش نبعود. تجربعه    اوليه، نتيجه آن دو آزمون رضاير
گذاري خارجي در بهد جهاني، مستلزم اتخعاذ   گرديد اين بود که تحو  حقوق سرمايه

ها و منعافع   گاهيک رويکرد ميارکتي براي رسيدن به يک نقطه توازن در خاو  ديد
رسعد کعه    متهارض کليه ذينفهان خواهد بود بدون اعما  چنين رويکردي به نظعر معي  

گعذاري   گستر در ارتباط با استانداردهاي رفتعار بعا سعرمايه    وضع هرگونه تواعد جهان
باشد. در آزمون دوم گرچه نگرش اتخعاذي بعر محعور     خارجي محکوم به شکسر مي
لکن به دليل آشکار شدن تيتر آراد و تهارض منافع تهامل و ميارکر استوار گرديد 

هاي مرتبط از يک ير  و عدم بسترسعازي مناسع  تبلعي از يعر       کيورها و گروه
ديگر، دستاورد تابل استنادي از مذاکرات بدسر نيامد. بر اين اسعاس آنچعه در تالع     

ر گذاري خارجي نيازمند تأمّل و تفکر عميق اسعر حرکع   سازي حقوق سرمايه جهاني
 باشد:   به سوي دو محور زير مي

العع . شععناخر تهارضععات و بسترسععازي مناسعع : تحععولات حقععوتي در روابععط    
گذاري خارجي تحولاتي خودجوش نيستند تا در اثر تغيير شعرايط زمعاني و    سرمايه

نيازمند حرکر به سمر جلو توسط کيعورها  ها  آن مکاني حادث گردند بلکه تبلور
. واتهير اين اسر که در عار کنوني، اتتماي تيچيدگي باشد هاي ذينفع مي و گروه

المللعي، وضعع تواععد يکنواخعر بعراي       و گستردگي روابط اتتاادي در سطه بعين 
باشعد.   وري معورد نظعر معي    کاستن از ميزان اين تيچيدگي و افزودن بر مقعدار بهعره  

ا هعاي تعوأم بع    مطلوبير نسبي در اين امر نهفته اسر که به جاي افزودن بر ريسعک 
گذاري به واسطه تهدد توانين ملي و تکث ر مهاهدات دوجانبه، بايعد راهعي را    سرمايه

سعازي   هاي موجود از يريعق يکنواخعر   در تيش گرفر که انتهاي آن کاهش ريسک
بردن بعه نعوع    مابين باشد. حقيقر اين اسر که بدون تي مقررات حاکم بر روابط في

بخش آن را تيعدا کعرد ايعن مسعئله در      اثرتوان درمان يا داروي  گاه نمي بيماري هيچ
حوزه وضع توانين و مقر رات نيز ماداق عيني دارد. هد  بنيادين از وضعع تعانون   
رفع تهارض يا تهارضات موجود در جوامعع بيعري اسعر در صعورتي کعه احعراز       
تهارضات مذکور به نحو مطلوب کارشناسي نيود، نه تنها وضع تانون کمکي به رفع 
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نمود بلکه چه بسا سوداستفاده از تانون، تهارضات موصعو  را دو  تهارض نخواهد 
چندان نمايد. وجود تهارض منافع در روابط اتتاادي کيورها امري کعاملاً يبيهعي   

هاي  باشد شناخر صحيه کانون اسر لکن آنچه در اين باره حائز اهمير حياتي مي
هاي مذکور خواهد  تهارض و وضع تواعد به يور هدفمند براي مرتفع ساختن کانون

گعذاري خعارجي    زايي و تهارض خيزي يکي از اوصا  جعوهري سعرمايه   بود. تنش
باشد اين مسئله به نوبه خود ايجاد مقررات سازنده را در ايعن حعوزه بعا ميعکل      مي

کند مخاوصاً زماني که تنظيم مقررات در بهد جهاني مدنظر باشعد. علعي    مواجه مي
گعذاري   سعازي حقعوق سعرمايه    خسر براي جهعاني ايحا  بايد اذعان نمود که گام ن

گذاري کيورها  زا در روابط سرمايه خارجي، شناخر و تحليل عمقي نقاط حساسير
بر خواهد بود. بهعد از شعناخر    باشد که مسلماً تحقق اين هد  زمان با يکديگر مي

گعذاري   سعازي حقعوق سعرمايه    هاي تهارض، آنچه کليد حعل مهمعاي جهعاني    کانون
گردد، فراهم نمودن بسعتر يعا بسعترهاي لازم بعه منظعور رفعع        ب ميخارجي محسو

باشعد. در خاعو  مقولعه     هاي تهارض در روابعط فعي معابين کيعورها معي      کانون
نمايد اين اسعر کعه تعدابير لازم     بسترسازي، سئوالي که ذهن را به کنکاش وادار مي

وري استوار گذاري خارجي در بهد جهاني بايد بر چه مح براي توسهه حقوق سرمايه
گردد؟ آيا صر  ملاحظات اتتاادي بايد مبناي توسهه مدّنظر ترار گيرد يا فراتعر از  

 آن توسهه با درون مايه اتتاادي ع اجتماعي بايد محورير تيدا کند؟
گذاري خارجي بر محعور توسعهه تايعدار: از منظعر عملعي، تعا        تحو  حقوق سرمايه .ب

نظعر   اي صعرفاً منعافع اتتاعادي خعود را در     هزماني که هر يک از کيورها به يور جزير
گيرند به دليل وجود تهارض شديد بين منعافع کيعورها حاعو  توافعق در ارتبعاط بعا       

گذاري تقريبعاً ممکعن نخواهعد بعود. تعس بعه نظعر         سازي حقوق ناظر بر سرمايه جهاني
رسد جمع بين منعافع متهعارض در گعرو تغييعر نگعرش فهلعي )صعر  حمايعر از          مي

نظعر   باشعد کعه در آن منعافع نعوع بيعر در      اري خارجي( به سمر نگرشي ميگذ سرمايه
توانعد تهامعل    معي  00«توسهه تايعدار »گرفته شود به عبارت ديگر رويکرد تحو  بر محور 

 ؛009-003، صعص  0339سازنده بعين منعافع کيعورها را بعه ارمغعان آورد )شعهبازي،       
الملعل   ز بطن حقعوق بعين  گرچه مفهوم توسهه تايدار ا .(00-01، صص 0331، شمسائي

محيط زيسر برخاسته اسر لکن در حا  تکامل به سوي مفهعومي اسعر کعه متمعمن     
ارتباط سه جانبه بين توسهه اتتاادي، حماير از محيط زيسر و رعايعر حقعوق بيعر    
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گذاري خارجي به عنوان يکي از ارکان اصلي توسهه اتتاعادي تعوأم بعا     باشد. سرمايه مي
باشد اين در حالي اسر که تعوانين   محيطي و حقوق بيري ميتبهات ناخوشايند زيسر 

هعاي زيسعر محيطعي و     اي فهلي بدون توجه به چالش ملي، مهاهدات دوجانبه و منطقه
گعذاري   حقوق بيري، با اتخاذ رويکرد اتتاادي محعض صعرفاً بعه حمايعر از سعرمايه     

گعذاري   بعر سعرمايه  سازي حقوق حعاکم   رو بايد اذعان نمود که جهاني اند از اين ترداخته
گعذاري در عمعل بعا شکسعر      سعرمايه  فرآيندخارجي بدون کنتر  آثار مخرب ناشي از 

گذاري خارجي در بهد  مواجه خواهد گرديد به ديگر سخن، تحو  توياي حقوق سرمايه
سعوي مرزهعا و حرکعر بعه سعوي        جهاني مستلزم تذيرش بينش جهاني، گام نهادن آن

  حقوق توسهه تايدار خواهد بود.

 بندي جمع
هاي اصلي در بنياد اتتاادي هعر کيعور    گذاري خارجي يکي از ستون حوزه سرمايه
گعذاري کعلان    سعو تعابهي از سياسعر    وري آن، از يک گردد که ميزان بهره تلمداد مي

اتتاادي اسر و از سوي ديگر وابسته به وضع مقر رات متناس  براي تحق ق اهدا  
گذاري خارجي باعث گرديده  املي بودن سرمايهباشد. خاياه بارز فر مورد نظر مي
هاي کلان اتتاادي و هم توانين در بهد ملي به يور تابل محسوسعي   تا هم سياسر

مابين کيعورها   المللي و تواعد حاکم در روابط في اليهاع شرايط اتتاادي بين تحر
ر د« حقعوق »ترار گيرد. در عار استهمار کيورها، نقش تانون يعا بعه تهبيعر ععامتر     

رنگ بود و حماير از منافع اتباع  گذاري بين کيورها بسيار کم تنظيم روابط سرمايه
خارجي عموماً بر مدار ديپلماسي و تدرت نظامي استوار بود. در ايعن دوره ماهيعر   
غال  و مغلوبي رابطه اتتاادي بين کيورهاي اسعتهمارگر و مسعتهمره اتتمعاي در    

نمود و جنس رابطه نوعاً تمعمين   يجاب نميهاي تانوني لازم را ا انداختن چارچوب
امنير آن را نيز به همراه داشر. استناد به تواععد عرفعي معبهم و انهقعاد مهاهعدات      
تجاري دوجانبه بعه يعور تراکنعده تنهعا ابزارهعاي تعانوني تابعل ميعاهده در عاعر          

 معابين  رو سخن راندن از جايگاه تانون در روابط فعي  باشند از اين استهمارگرايي مي
 نمايد.  کيورها بسي نامأنوس جلوه مي

در عار استهمارزدايي به دليل حدوث عوامل گوناگون ورق ناگهعان برگيعر و   
تنش بر روابط حمکفرما گرديد در حقيقر بروز جنگ جهاني دوم، ظهور و گسعترش  

هعاي اتتاعادي بعا     يلبي در کيورهاي مستهمره و تقوير برخعي اندييعه   ت  استقلا 
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گعذاري خعارجي در    باعث شد تا حماير و تممين امنير سرمايهمحورير کمونيسم 
دوران بهد از جنگ به يک بحران تبديل شود. در اين شعرايط بعود کعه ععدم توسعهه      

گعذاري خعارجي،    المللي براي توشش ريسک توأم بعا سعرمايه   ساختارهاي حقوتي بين
ر رفتن اي نمود که حاصل آن از دس کيورهاي صاح  سرمايه را دچار خواب آشفته

کعردن بعود. نگعرش منفعي      هعا بعه واسعطه ملعي     گعذاري  بخش تابل توجهي از سرمايه
گذاري خارجي انقباض شعديد در   يافته نسبر به تديده سرمايه کيورهاي تازه استقلا 

را سب  گرديد حا  آنکه تعرس اسعتهمارگران سعابق از ماعادره     ها  آن توانين داخلي
مهاهدات دوجانبه با هد  انبساط هر چه بييعتر  بييتر اموا  اتباع خود، تيدايش نظام 

گععذاران خععارجي را بععه همععراه داشععر. بععا ايععن تحععو  فرآينععد    در حقععوق سععرمايه
گذاري خارجي مرزهاي سياسر را در نورديد و گام در سراي حقوق گذاشر  سرمايه

لکن از منظر ماهوي، تقابل توانين ملي و مهاهدات دوجانبعه در عاعر اسعتهمارزدايي    
گذاري خارجي را رتعم زد زيعرا در بهعد ملعي، تعوانين       نامتقارن حقوق سرمايه توسهه

گذاري خارجي يعا تمعييق شعرايط     تذير عموماً با نگرش رد سرمايه کيورهاي سرمايه
گرديد در حالي که در بهد فراملي مهاهدات دوجانبعه بعر    ورود و خروج آن تنظيم مي

نمودنعد. در ايعن دوره    أکيعد معي  گعذاران ت  ايجاد و تممين حداکثري حقعوق سعرمايه  
گعذاري در سعطه    هاي گوناگون، توسهه حقوق حاکم بر روابط سرمايه رغم تلاش علي

اي باتي ماند و توسهه چندجانبه به عنوان يک چالش در عار بهدي  دوجانبه و منطقه
 مورد هد  ترار گرفر. 

هعاي   در عار جهاني بعا فروتاشعي اتحعاد جمعاهير شعوروي، شکسعر اندييعه       
تتاادي کمونيستي و تغييعر نگعرش کيعورهاي در حعا  توسعهه بعه سعمر جعذب         ا

گعذاري خعارجي ورق    گذاري بييتر برگ ديگعري از کتعاب تحعولات سعرمايه     سرمايه
خورد. اتخاذ سياسر آزادسازي اتتاادي توسط شمار تابل توجهي از کيورها در اين 

داشر. بعراي جعذب   گذاري خارجي را به دنبا   دوره، افزايش چيمگير حجم سرمايه
سرمايه بييتر، توانين ملي کيورها با تر  سياسر انقباضي گذشته، بعه سعمر ارائعه    

گذارخارجي سوق داده شد و انهقاد مهاهدات  هاي بييتر به سرمايه ها و حماير ميوق
اي که در عاعر   اي يافر به گونه الهاده دوجانبه با همان رويکرد انبسايي شتاب خارق

گذاري خارجي شاهد توسهه متقارن در  هوي حقوق حاکم بر سرمايهجهاني از منظر ما
باشععد. دو آزمععون بععزرگ بععراي توسععهه چندجانبععه حقععوق  بهععد ملععي و فراملععي مععي
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سعازي آن در ايعن دوره انجعام گرديعد کعه تنهعا        گذاري خارجي با نير جهاني سرمايه
اي و هعا و منعافع کيعوره    دستاورد آن احراز و شعناخر شعکا  عميعق بعين ديعدگاه     

گعذاري   مندسعازي سعرمايه   هاي ذينفع در خاعو  نحعوه و چگعونگي ضعابطه     گروه
 خارجي در بهد جهاني بود.

اي  در حا  حاضر رويکرد اتتاادي محض در مهاهعدات دوجانبعه و اسعناد منطقعه    
گعذاران خعارجي تاسعخگوي نيازهعا و      براي حماير هعر چعه بييعتر از منعافع سعرمايه     

باشد. کنتعر  تبهعات مخعرب     گذاري خارجي نمي ايههاي موجود در حوزه سرم ضرورت
 گعذاري خعارجي، مسعتلزم در    سعرمايه  فرآينعد زيسر محيطي و حقوق بيري تعوأم بعا   

ق مندسازي با محورير تحق ع  شمو  اسر که در آن ضابطه انداختن يرحي جامع و جهان
ن اسعر  اي که نبايد فراموش کرد اي الوص  نکته توسهه تايدار مورد هد  واتع گيرد. مع

گذاري خارجي ماهيتاً خودجعوش نيسعتند کعه در اثعر تغييعر       که تحولات حقوق سرمايه
علاوه بر تغييعر  ها  آن قشرايط زماني و مکاني )محيط تيراموني( حادث گردند بلکه تحق 

عوامل محيطي، نيازمند در  ضعرورت تحعو  از سعوي کيعورها و نهادهعاي ذينفعع و       
بعا بسترسعازي   هعا   آن هاي تهارض و رفع انونحرکر به سمر جلو از يريق شناخر ک

 مناس  خواهد بود. 
 

 
 
 

گذاري  حقوق سرمايه

 رداخارجي در آئينه ف

گذاري  حقوق سرمايه

 خارجي در عصر جهاني

گذاري  حقوق سرمايه

خارجي در عصر 

 استعمارزدائي
گذاري  حقوق سرمايه

خارجي در عصر 

 استعمارگرائي
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